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 شب طنز ترجمه

 25/1/55هفته هفتم 

 علیرضا خان جان

سلام دوستان. محفل طنز امشب را با اجازه همه آغاز مي كنيم. با آرزوي شبي خوش براي شما و بدون مقدمه به سراغ دوستا

 ن طناز مي رويم و منتظر چراغ اول مي مانيم.

 

 دکتر خزاعی فر

شب به طنز برتر اگر جايزه نميدهيد لااقل آن را معرفي كنيد تا رقابتي در نوشتميکنم هر  داقاي خانجان عزيز. باز هم پيشنها

 ن طنز تيزتر شود.

 

 جواد نبی زاده

 هر چه گفتيم جز حکايت متن

 در همه عمر از ان پشيمانيم

 

 جواد نبی زاده

 اوقات خوش ان بود كه با متن به سر شد

 باقي همه بيحاصلي و بيخبري بود

 

 نبی زاده جواد پاسخ بهعلیرضا خان جان در 

 كه با ترجمه سر شد

  

 علیرضا خان جان

اقاي دكتر من هنوز بقول جوونا مستِ اون كاريترجماتور شما هستم: مترجم عرقشو با نويسنده مي خوره، تلو تلوشو با خواننده.

.. 
 

 توحید محمودپور

 توحيد كه در ترجمه دستي دارد

 در شعر و ادب ضربه ي شستي دارد

 

 محمودپورتوحید 
 

 سلام! "قاضي"

 "متن"در جدال سروانتس با 

 دن كيشوت" "زبان"

 را خوب فهميدي!"
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 جان "منصوري"

 ضبح كردي

 هم نويسنده را 

 هم متن را!

 قسم به هملت

 تو مترجم عاشقان بودي

 آراستي روح ما را

 به آذين!

 

 توحید محمودپور

Translation Studies' Question: 

 

What's a GOOD translation? 

 

THAT'S too good to be TRUE! 

 

 دکتر خزاعی فر

 فرهنگها بارور شود، از شما.

 فرهنگها عقيمند، بي شما.

 خداوند شما را به دامادي فرهنگها فرستاده است.

 

 دکتر خزاعی فر

انديشيد كه كدام كتاب را مترجمي تازه به دوران رسيده و جوياي نام مقابل انبوهي كتاب از بزرگان ايستاده بود و با خود مي 

ترجمه كند. حريص بود به ترجمه كتابي گران مايه. چشمش به كتابي افتاد از ويليام فاكنر. بر عنوان كتاب نظر كرد و در خيا

ل خود ترجمه آن را ديد با نام خود در كنار فاكنر و به وجد آمد. با خود گفت همين كتاب را ترجمه كنم. ناگهان چشمش به 

شد و گفت عجب! اين را ترجمه كنم. باز ميگفت نه. آن را ترجمه كنم. باز مي دتاد از چارلز ديکنز.  ذوقي او را حاصل كتابي اف

يد ذوق ترجمه اين مي چربيد بر ذوق ترجمه آن. يک كتاب در يک دست و كتاب ديگر در دست ديگرش بود و او متحير كه ك

كنم به ترجمه. دلخور شد و كتابن آمد كه نخست تحقيق كن كه منت قبول ميدام را اختيار كند. ناگهان كتاب فاكنر به سخ

 را بگذاشت كه ندايي از كتاب چارلز ديکنز برخاست: چرا گمان كردي كه ميتواني مرا ترجمه كني؟  

 گر از آن مترجماني كه ديکنزت هوس است 

 بايد اسباب بزرگي همه آماده كني

 پاي خود گر نگذاري ز گليمت بيرون 

 اي بسا عيش كه با بخت خداداده كني

 هان حريفت بگزين در خور زورت و رنه 

 خون خوري گر طلب روزي ننهاده كني
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 توحید محمودپور

 غمگينم

 به سان مترجمي كه شنيد:

 ات "ترجمه"لباس 

 زارمي آيد

 !"متنت"به تن 

 

 جواد نبی زاده

 به سراغ ترجمه اگر مي اييد

 در گور نرم و اهسته بياييد مبادا كه

 بلرزد نويسنده!

 

 توحید محمودپور

 متلک مترجمان:

 عجب معادل هلويي!

 

 دکتر خزاعی فر

نقل است كه در جمع مريدان مجلس ميگفت. گفت متن معشوق است و مترجم عاشق. مترجم بايد پيوسته حالات معشوق را ا

تسليم دارد. گاه در فغان و در غوغاست و سر جنگ دادراک كند و خود را با حالات او تطبيق دهد. گاه معشوق رام است و سر 

رد. و مترجم بايد كه از پراكندگي حالات او نهراسد كه اين همه كرشمه معشوق باشد. پرسيدند كرشمه چه باشد؟  گفت كرش

سن دارد مه بر دو نوع است: كرشمه حُسن و كرشمه معشوقي. متن تا ترجمه نشود و نگاه مترجم عاشق بر او نيفتد كرشمه حُ

و حُسن و جمال ذاتي او باشد ولي چون نگاه عاشق را بر خود مي بيند از خلوت و عزلت به در مي آيد و بر راه گذر عاشق مي ن

شيند و به نظربازي مي پردازد و كرشمه معشوقي آغاز ميکند. متن عاشق مترجم ميشود زيرا در آينه عشق اوست كه جمال خ

 كه به حيات مجدد دست مي يابد.ود را مي بيند و در قلم اوست 

 

 سعید اسدی

 مترجم متن را بالا و پايين مي كند گاهي

 عجب  با واژگان سودا و سازش ميکند گاهي

 

 توحید محمودپور

 "معادل"

 عاشق

 شده بود "مترجم"

 ترجمه هاي بازار

 عشقولانه شد!
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 علیرضا خان جان

 مورد منکراتيه دكتر!

 

 اسدی سعید در پاسخ به آقای جنایی

 عجب با واژگان، همچان و همچين مي كند گاهي

 

 دکتر خزاعی فر

 امشب زدم به سيم آخر. منکراتي پنکراتي حاليم نيست. اينو بخونين. 

از ترجمه.  مترجم را عقده اي شد در اندرون و از غصه وفات يافت. او را در خاک كردند.  گفتند قاضي القضات منع كرده است

دزدي به طمع ربودن كفن گورش را شکافت و ديد نور از سينه او بيرون ميزد. سينه را بشکافت و آن عقده يافت. همچون عقي

القضات رسيد. قاضي آن را نگين انگشتري ساخق بود. آن را به دليل حاجت بفروخت. عقيق دست به دست رفت تا به قاضي 

ت و در انگشت مي داشت. روزي در مسند قضا نشسته بود و حکم به محکوميت ناشر و آتش زدن ترجمه هايش ميداد. چون ف

رونگريست. جامه آلوده ديد از خون! چون نظر كرد هيچ جراحتي نديد. دست برد به انگشتري. نگين را ديد گداخته! انگشتر از 

انگشت بيرون آورد و بر روي ميز رها كرد و عقيق به سخن آمد كه چون ترا امروز قدرت است به شکرانه آن با اهل فرهنگ چن

ين مکن. قاضي القضات اما مردي دريده بود و اين سخن فهم نکرد و دستور داد كه عقيق را فروختند و پول خود پس گرفت و

 ترجمه هايش را آتش بزنند. حکم داد كه ناشر را صد تازيانه بزنند و 

 

 سعید اسدی

 السلام اي جمع طنازان و شعر و ترجمه

 اي خزاعي، خانجان و هركه و همه

  

 باقر سعیدی

 تا مريدِ سعديِ والا شدم

 همچو مجنون عاشق ليلا شدم

 ترجمان كردم، از او جُستم مدد

 شدم! "ملّا"در روي او  "نظر"از 

 

 دکتر خزاعی فر

تهران ترجمه سرايي درست كرده اند پرآوازه و در آن انواع نظريه هاي ترجمه تدريس ميکنند تو نيايي؟  گفتند كه در ولايت

گفت من خود را مستحق آن سراي ندانم  كه آن سراي از بهر آنان كرده اند كه عشق مترجم شدن ندارند. من با آنان بحث نتو

آنان با عمل ترجمه بيگانه اند و خداوند روزيشان را به سخن گفتن ا انم كرد. اگر روش خود را بگويم بخندند و تکفير كنند كه

 ز ترجمه حوالت داده. من مترجمم و سراي مترجمان و صحبت با مترجمان ما راخوش است.
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 جواد نبی زاده

 مدعي العموم رو به مترجم: شما متهميد روسري شخصيت اول قصه را برداشتين! چه دفاعي دارين؟

 بوده قربان! هر چي بوده زير سر ناشر بوده! تازه ناشر كلاشم برداشته شما خبر ندارين!!مترجم: كار من ن

 

 سعید اسدی

 از ترجمه قوت همه مان درد و بلا شد

 اين افت و متن و اثر و هول و ولا شد

 

 آقای جنایی

 صفت ها با صفت، افعال با فعل

 چو اسمت نيست در متنم چه حاصل؟

 

 دکتر خزاعی فر

كه روزي مجلس ميگفت. غريبه اي كه از ولايت تهران رسيده بود و انکارشيخ به دل داشت به جهت تخفيف شيخ پرنقل است 

سيد ايهاالشيخ، لارنس ونوتي چه گويد. گفت ندانم. گفت شلاير ماخر چه گويد؟ گفت ندانم. گفت بي بي تيماژكو چه گويد؟ گ

هر كه گفت گفت ندانم. گفت پس تو چگونه درس ترجمه ميدهي و از س فت ندانم. گفت بانو مونا بيکر چه گويد؟ گفت ندانم.

خنان مشايخ اين قوم ترا بهره اي  ني.  بانگ زد كه تا كي به عصاي ديگران به پاي رويد؟ تا كي گوييد قال الصادق و قال الباقر

. شما مردان زمان و فرهنگ خو. آخر شما هم آدميد. سخناني  كه ديگران گفته اند سخنان مردم زمان و فرهنگ خويش است

 يشيد. اسرار و سخنان شما كو؟

 

 محمودپور توحید فاطمه مدیحی در پاسخ

 عشق است و متن و بازار 

 ميدان مردم آزار!

 

 جواد نبی زاده

 اونقدر براي ترجمه اش جوش زد

 كه بخار شد!

 

 دکتر خزاعی فر

و در ميان مريدان مريدي بود كه نقد ترجمه ميکردي و در سخنش بسيار آمدي كه فلان خطا كرد و فلان خطا كرد. روزي در

جمع او را گفت كمي از ترجمه خود بخوان. مريد سطري بخواند. و پانزده غلط آشکار در يک سطر به او نمود.  سر فرو انداخت 

 ي و گفتي استاد. تازيانه مزن. بس است. 

 نقدها را بود آيا كه عياري گيرند 

 تا همه نقد نويسان پي كاري گيرند

 يا رب اين نقد نويسان چه دليرند به خون
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 كه به تير غلط هر لحظه شکاري گيرند  

 

 و در جاي ديگر در حق منتقدين غلط ياب گويد: 

 مي زنند پنبه هر ترجمه را با دو غلط 

 پهلوان پنبه كه گويند همينان باشند 

 به اميدي كه به نامي و به ناني برسند 

 چون ندانند ره ترجمه رهزن باشند

 
 

 نبی زاده جواد فاطمه مدیحی در پاسخ به

 دود از سرم بلند شد و سوخت جان متن!

 

 الهام بهرامی

 اي مترجم من از آن روز كه دربند توام آزادم

 پادشاهم كه به دست تو اسير افتادم : قربانت متن

 

 فردکتر خزاعی 

نقل است كه روزي در مجلس ترجمه در جمع مريدان نشسته بود و او را ذوق ترجمه هيچ نبودي. گفت بنگريد و ببينيد در مي

ان  ما غيري هست. نظر كردند و گفتند كه نيست. فرمود كه در ميان شما كسي هست كه گويد سخن نويسنده را بايد كلمه ب

. گفت آن مرد را از سراي ترجمه بيرون كنيد. چون بيرون كردند در حال ذوق تره كلمه باز گفت. يکي از آن ميان گفت هست

 جمه ظاهر شد.

 

 فاطمه مدیحی

 من از مهمان بريدم 

 آمدم اينجا 

 من اينجا آمدم اين بار پنهاني!

 

 دکتر خزاعی فر در پاسخ فاطمه مدیحی

 هر وقت كه از خود بريدي بيا.

 

 دکتر خزاعی فر

ويراستار برد و گفت متنم از اغلاط پيرايش كن. ويراستار نظر كرد واغلاط بسيار ديد. گفت من كار مترجمي ترجمه خود پيش

 دارم. وقتم نرسد كه عبارات غلط بيابم. ليکن اگر بخواهي عبارات درست را برايت بيابم. 

 

 فاطمه مدیحی در پاسخ دکتر خزاعی فر

 سالهاست از خودم بريده ام 
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 ام و با ترجمه پيوند خورده 

 بيش از يک پنجم از عمرم را! 

 

 باقر سعیدی

 گرچه بر مدعيِ ترجمه آسان نشود

 تا ريا ورزد و سالوس، مترجم نشود

 گوهر پاک ببايد كه شود قابل فيض

 كه چو بي بي سيِ لندن، كانالِ جمِ نشود

 

 دکتر خزاعی فر

 دو مترجم با هم مفاخرت ميکردند و در اسرار ترجمه مقام خودشان را به رخ هم ميکشيدند. 

 آيد به نزد من آن نويسنده است.گفت كه آن شخص كه بر خر نشسته است، ميآن يکي مي

 گفت: نزد من، خر او نويسنده است. آن دگر مي

 و ترجمه ميکنم.  آن يکي ميگفت: من متن را يکبار ميخوانم و در سينه ميدارم

 آن دگر ميگفت: من 

 آن دگر ميگفت: من متن را ناخوانده ترجمه ميکنم.

 

 فاطمه مدیحی در پاسخ دکتر خزاعی فر

 به قول شاعر 

 اگر خر نيايد به نزديک بار 

 تو بار گران را به نزد خر آر

 

 نازنین شادمان

 :"ارشاديه"

 را به دو سوال كه ابتدا دومين را خواهم پرسيد، سپس اولين را. "ارشاد"اكنون قصد آن دارم كه ارشاد نمايم ديوان فخيمه 

آن چون است كه فلان كتاب كه نامش در اين محفل نتوان بردن را چند تن به زبان كردي برگرداندي و همه اجازت چاپ يافت

 ست، برگردان نيامد؟ي و هرگز از خود پرسيدندي كه چند تن آن كتاب خواندي و بهره گرفتي و آن كتاب كه ميباي

، آن كتاب را اجازت چاپ ندادندي و اگر نوشت"مثل كردستان "ک"و آن ديگر: و آن چون است كه اگر در برگردان نوشته ايد: 

 كسي را كکي نگزيدي و اجازت طبع يافتي؟ "اصفهان"بسان  "الف"يا  "طهران"بمانند  "ط"ه آيد 

 جوابيه ديوان فخيمه ارشاد:

 بسمه تعالي    

 جوابيه ي ذيل به اطلاع مي رسد: "ارشاديه ارشاد"ا توجه به قانون مطبوعات در جواب مقوله ي ب

ديوان فخيمه ي ارشاد در نظر دارد كتابخانه هاي فردي و عامه را با كتاب هايي كه ابداً باز نشده باشند و كسي آنها را نخوانده 

ند و همگان از تماشاي كتابخانه بهره مند گردند. لذا كتاب هايي اجازتباشد، بيارايد تا ظاهر كتابخانه ها بهين ونفيس جلوه ك

 طبع خواهند يافت كه كمتر كسي آن را بخواند. 
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 و مورد اولين:

وقتي از طهران و ديگر بلاد نامي برده شود، محدوده ي زماني و مکاني و فرهنگي و تاريخي و جغرافيايي همسان و همگن با دي

كه چند قرن بيش را نپايد و همگي به يک ميزان در آن سهيم باشند. ولي احوال كردستان به الوني دگر مناطق بلادمان دارد 

يگر است كه چندين قرن پيش از ما صاحب فرهنگ وتمدن بوده اند، با جغرافيا و فرهنگي گسترده تر و وسيع تر از آنچه ما م

 ي اتخاذ گردد و شما را با آن نبايد كاري باشد.ي انگاريم.....لذا با توجه به مصالح اين ديوان چنين تصميمات

 

 دکتر خزاعی فر

 گفتند فرق چيست ميان غرابت زدايي و آشنازدايي؟ 

 گفت آري.

 گفتند فرق چيست؟ آري كدام است؟

 خنديد و گفت: خوش است!

 

 آزاده اریس

بسيار، و طاقت بار فاقه نمي آرم، و بارها يکي از مترجمان شکايت روزگار نامساعد نزد استاد آورد كه كفاف اندک دارم و عيال 

 در دلم آمد كه به حرفه اي دگر نقل كنم تا در هر آن صورت كه زندگاني كرده شود، باز بدين سان نباشد.

 

 دکتر خزاعی فر

 نقل است كه از او پرسيدند فلان ترجمه چگونه است؟ 

 گفت كتاب خوبي است. 

 رسيم. گفتند از كتاب نمي پرسيم. از ترجمه مي پ

 گفت كتاب بسيار خوبي است. 

 گوييم؟شنوي چه ميگفتند مي

 گفت: كر نيستم. مي شنوم. شما نمي شنويد. ميدانم چه مي پرسيد. شما نميدانيد چه ميگويم.

 

 دکتر خزاعی فر در پاسخ خان جان

 از پلو و از چلو شيرين تر است

 اين تلويي كه مترجم ميخورد 

  اين تلو نبود، دابل تلو بود

 چون مترجم با دو مشتش ميخورد

 

 آقای جنایی

 آمدم اينجا كه با لبخندتان حالي كنم

 با كمک از حضرت حافظ شکركاري كنم
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 فاطمه مدیحی در پاسخ آقای جنایی

 حافظ و سعدي و نيما فرق نيست 

 مثيم طناز باشي، هرچه گويي شکر است!

 به تشدد كاف تلفظ كنيد!

 

 آزاده اریس

 مترجم گويحکايت بر مزاج 

 اگر خواهي كه دارد با تو ميلي

 

 لادن اچ ام در پاسخ دکتر خزاعی فر

 و گاهي ديگر چشمش به وولف افتاد.. گفت اين نيک تر باشد اگر ترجمه كنم، كه اين به ظاهر سهلتر آيد.. ليک نداست: 

 كه عشق آسان نمود اول / ولي افتاد مشکلها

 توبيوگرافي 

 

 صابر نظرلو

 خانه و كاشانه دل يافتمعشق را در 

 بهر برگردان آن صدگونه مشکل يافتم

 خواستم بومي شود عشقت براي قلب من

 چشم هاي پر شکوهت را معادل يافتم

 نظرلو

 

 فاطمه مدیحی در پاسخ آقای جنایی

 آمدي لبخند حالي مان كني ؟

 

 الهام بهرامی

 از سر زلف مولف، چمن دست بدارد

 رسد باد صبا رابه سر زلف مترجم اگرش دست 

 

 دکتر خزاعی فر

خوب است كه از غايبان يادي كنيم و از آنان كه حاضرند و لايک نميدهند و خود را به غيبت ميزنند يادي نکنيم. اصلا خانجا

 .ن كجاست. اين محفل چه بي پدر شده است امشب. ما كه رفتيم تهي از چنته. همگي را شب خوش

 

 آقای جنایی

 كتابت، غم مخور متن مقصودت شود روزي

 تا خدا باشد، به ناشر خان چه حاجت؟ غم مخور



10 

 

 گر دو روزي حال دانشجو گرفتند دكتران

 آيد آن روزي كه پس آرند حالت، غم مخور

 هان مشو نوميد چون بالاسري حاجت رواست

 گرچه پشت پرده دست است بي نهايت! غم مخور

 گر مجازي گشته اي از علم دكتر، بهره مند

 زي كه دكترها نشيند در كنارت، غم مخورآيد آن رو

 گرچه متن مبدا و دكتر نکردند همرهي

 شايد آن ناشر شود فانوس راهت، غم مخور

 از چه مي ترسي؟ از اينکه نمره ات را كم كنند؟؟

 شعر بنده نيست بر ايشان جسارت، غم مخور

 شعر شيرينت چه كرد؟! "ميثم"حافظا ديدي كه 

 و گيرم رضايت، غم مخور چون بيايم، سنگ قبرت بوسم

 

 باقر سعیدی

 كارت ويزيتِ يک ويراستار:

 آسوده شويد-اي ترجمه ها! خيال

 از سوتي و هم ز گاف، پالوده شويد

 من كيسه كِشم، ببند پس لُنگت را

 ويراسته تان كنم كه محسوده شويد!

 

 آزاده اریس

 آنان كه به كنج عافيت بنشستند

 كاغذ بدريدند و قلم بشکستند

 ��دست طنز گويان رستندو ز 

 

 فاطمه مدیحی

 آمدي تا طنز حالي مان شود 

 من ندانم حال عالي مان كجاست ؟

 

 باقر سعیدی

 تو نداني، من ندانم نيز هم

 اشتياقِ بيست سواليمان كجاست؟

 آقای جنایی

 حال عالي مان كه خان جان بود و رفت

 شايدم او را سه مهمان بود و رفت!!
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 الهام بهرامی

 نهاد بوسه پاش به –خانجان –بخواند شعر تو 

 سروده ي تو مزيَّن به مهر تاييد است

 

 صابر نظرلو

 ترانه وار 

 چشماي تو ترجمه ناپذيرن

 بس كه حيا دارن و سر بزيرن

 قشنگ ترين شعر جهان هم باشي

 يه عده اي حسود نمي پذيرن 

 

 آقاي جناييعليرضا خان جان در پاسخ 

 باش تو / خود نه در فکر نمک پاشيم ماعذر ما أمشب پذيرا 

 

 

 صابر نظرلو

 در ره منزل متني كه خطرهاست درآن

 شرط اول قدم انست مترجم باشي

 

 صابر نظرلوفاطمه مدیحی در پاسخ 

 صابرا 

 از قلم طنز 

 چه تدبير كنم ؟

 

 جواد نبی زاده

 و  در فلق بود كه مترجم پرسيد: خانه ناشر كجاست؟

 بود بالاي كاج  تا كتاب كبري را يباورد پايين گفت:و كودكي كه رفته  

 خونه ش پشت درخته ولي خودش  خونه نيست ! رفته كانادا گل بياره!! 

 

 فاطمه مدیحیدر پاسخ  آقای جنایی

 فکر نان باش كه اين خربزه آبست هنوز

 

 فاطمه مدیحیپاسخ در  صابر نظرلو

 مشت بالا ببرم يکدفه تکبير كنم
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 محمدعلی محمدی

 سلام و لايک به همه.

 اين هم آرزويي براي مترجمان: 

 ملک و مال و متن و بطن و كار و بارو و خط و ربط 

 باشدت اندر ترجماني برقرار و بر دوام

 ملک عالي مال كافي بطن سالم متن نيک،

 كار ثابت بار وافر خط نيکو ربط تام 

 

 فاطمه مدیحی

 من ...

 با تو مي نويسم و مي خوانم ؛

 ...من 

 با تو  مي  نشينم و حرف مي زنم ؛

 وز شوق ِ اين محال

 كه دستم به دست توست ،

 من

 جاي راه رفتن ...

 ترجمه مي كنم

 

 جواد نبی زاده

 و دست مترجم

 يک فرهنگ پيدا بود!

 

 آقای جنایی

 هر كه در محفل امشب شکري پاشيده ست

 هر كجا هست خدايا به سلامت دارش

 شب خوش

 

 فاطمه مدیحی

 هفته پيش و جوابيه حقير كه از قلم افتاده بودشعر 

 ما شکر پاش محفل طنزيم

 باقلوا ، اهل خطه طنز است 

 
 


